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سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.
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 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
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شهرآرا چندى پيش پرده از 
يك پرونــده كلاهبردارى 
برداشــت كه تيم چهارنفره 
اين باند متشكل از 2 خواهر 
و همسرانشان با راه اندازى 
صفحات اينستاگرامى تحت 
عناويــن «ميترا خانم» و «هســتى 
جــون» اقدام بــه كلاهبــردارى از 
1800شــهروند در مشــهد و ديگر 

شهرهاى كشور كرده بودند.
ايــن پرونده از آنجايــى وارد مرحله 
رســيدگى قضايى و پليســى شــد 
كــه گرداننــدگان اين بانــد براى 
جلب مشــتريان خود نشــانى محل 
ســكونت افرادى كه روحشان از اين 
ماجرا بى اطلاع بــود را در صفحات 
ينســتاگرامى خــود منتشــر و  ا
مزاحمت هاى بســيارى براى اهالى 
اين خانه ها در شــهرهاى مختلف به 

وجود مى آوردند. 
شكايت تعداد زيادى از شهروندان در 
سراسر كشور از جمله مشهد درباره 
حضور وقت و بى وقت افراد غريبه در 
مقابل منازلشــان و درخواست هاى 
شــرم آور ، پليــس فتاى خراســان 
رضوى را بر آن داشــت تا تحقيقات 
گســترده اى را در دســتور كار خود 

قرار دهد. 
رصدهــاى دقيــق و تحقيقــات 
شــبانه روزى كارشناســان پليس 
فتــا در فضــاى مجــازى آن هــا را 
بــه شهرســتان صالح آبــاد از توابع 
خراسان رضوى رســاند كه اعضاى 
اين باند كلاهبــردارى از يك منزل 
محقر روستايى عمليات هاى خلاف 
قانون و خلاف شرع خود را راهبرى 

مى كردند.
با جناق هــاى همكار كه همســران 
خود را طعمه اى براى رســيدن به 
اهداف شوم و دستيابى به پول هاى 
نامشــروع قرار داده بودنــد از آن ها 
مى خواســتند تا با مــردان غريبه 
وارد مكالمه هاى تلفنــى نامتعارف 
شوند و از اين طريق اعتماد قربانيان 
خود را جلــب كرده و بعــد از واريز 
مبالغ خواســته شــده، آدرس هاى 
اشتباهى مى داده اند. سرهنگ جواد 
جهانشــيرى، رئيس پليــس فتاى 
خراسان رضوى درباره اين خانواده 
مجرم به خبرنــگار شــهرآرا گفته 
بود كه در 18شــماره حســاب اين 
افراد 400ميليــون تومان موجودى 
وجود داشــت كه با سركيسه كردن 

1800نفر در سراسر كشور به دست 
آمده بود.

 خانواده سالم، جامعه سالم

گســترش شــبكه هاى اجتماعــى 
در ســال هاى اخيــر ، شــيوه هاى 
نوين كلاهبــردارى را ايجــاد كرده 
اســت كه در ايــن وادى صفحات و 
كانال هــاى صيغه يابى نيــز با ترفند 
يافتن همســران مجازى اقــدام به 
سوءاســتفاده از مردانــى مى كنند 
كه به دنبال روابــط عاطفى خارج از 
چهارچــوب خانواده هســتند. دكتر 
سيد مجتبى حورايى، مشاور خانواده 
موضوع تمايل مردان بــراى ازدواج 
موقت با زنــان به صــورت مخفيانه 
را از ســه بعد شــخصى، خانوادگى 

و اجتماعــى مــورد بررســى قــرار 
مى دهد.

او ضعــف ايمــان فــرد و دارا بودن 
شــخصيت هوس باز و لــذت محور 
بودن برخــى از مــردان را از دلايل 
شــخصى براى تمايل به افرادى غير 
از همسرانشان دانست كه در واقع به 
نوعى به ســبك زندگى آن ها تبديل 

شده است.
حورايى كه سال هاســت كار مشاوره 
خانــواده را انجــام مى دهــد ضعف 
بنيان خانــواده را يكــى از مهم ترين 
عواملى بيــان كرد كــه نقش مهمى 
در بى اخلاقى هــاى جامعــه دارد. او 
همچنين بداخلاقى هــا و بى توجهى 
زنان به روابط زناشويى را از علت هايى 
دانســت كه به تمايل همسرانشــان 

بــراى روابــط با زنــان ديگــر دامن
 مى زند.

ايــن مشــاور خانــواده فراوانى در 
دسترس بودن مســائل غيراخلاقى و 
وجود فيلم و تصاوير محرك در فضاى 
مجازى را از عوامل محرك اجتماعى 
مى دانــد كــه زمينه لغــزش برخى 
مردان را در صورت ضعف شخصيتى 

و خانوادگى فراهم مى كند.

  شــرط ازدواج دوم، رضایت همسر

اول است

ازدواج موقــت يكــى از راهكارهاى 
دين اســلام براى اجتنــاب از روابط 
غيرقانونى است كه مى تواند به افراد 
براى دستيابى به روابط عاطفى كمك 
كند اما طبــق گفته قاضــى مهدى 
ابوذرى، رئيس شعبه 9 دادگاه خانواده 
مشهد اختيار همســر دوم براساس 
قانون چــه به صورت دائــم يا موقت 
نيازمند رضايت زوجه اول است و در 
غير اين صورت براى همسر اول حق 

طلاق ايجاد مى شود.
قاضى ابوذرى درباره مســائل جزايى 
اين پرونده با تأكيد بر اينكه انتشــار 
تصاوير مســتهجن در فضاى مجازى 
اشاعه فحشــا بوده و جرم محسوب 
مى شــود گفت كه اگر از اين طريق 
كلاهبردارى صــورت گرفته و مالى 
را كسب كرده باشند عنوان مجرمانه 
خود را دارد همچنين اگر ثابت شود 
كــه اين دو مــرد همســران خود را 
تهديد و تطميع بــراى چنين عملى 
كرده اند يك اقــدام غيرقانونى بوده 
و پيگيرى مى شــود. در اين صورت 
همدســت كلاهبرداران محســوب

 نمى شوند.  

همسران مجازى، سرطان بدخيم زندگى
تحلیل یک پرونده کلاهبرداری  با شگرد صیغه یابی در فضای مجازی
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خــودت دارى يــك آدمخوار را 
بــزرگ مى كنى، ممكن اســت 
كارت را به جنون بكشاند. همين 
است كه هيچ وقت آن روزها و آن 
خانــه عجيــب در پس كوچــه 
نيمه تاريك را فراموش نمى كنم. 
و پروفسور را هم. يكى از آخرين مشاورها با 
خست و ناخن خشــكى معرفى مان كرده 
بود. گفته بود استادش است. گفته بود آدم 
عجيبى اســت امــا حتما مشــكل حل 

مى شود.
آدرس را روى پاره كاغذى با خط بد نوشته 
بود و آن ظهر تابستان توى دست هاى عرق 
كرده ام، جوهر در كاغذ نيمه خيس نشت 
كرده بود و فكر كردم كلمه هاى كج و كوله 
را بد خوانده ام كه هرسه نفرمان رسيده ايم 
به اين كوچه تنگ كه ســايه هايش آدم را 
مى ترســاند. يك در چوبى قديمى بود كه 
فكر مى كردى لاى ترك هايش حشره اى 
آرام گرفته. كلــون در عتيقه اى فلزى بود 
كه صداى خفه اى در آن سكوت منعكس 
مى كرد. با وجــود گرماى جهنمى، كوچه 
اما خنك بود، نســيم مطبوعى از تنگناى 
سايه روشــن كوچه مى رســيد و پوست 
گُرگرفته ام را خنك مى كرد. ســارا چنان 
بى حال و كم رمق شده بود كه بدن لاغر و 
نحيفش را بغل كرده بودم و مليحه داشت 
عينك آفتابى اش را توى كيف مى گذاشت. 
حدود 20دقيقه طول كشــيد تا در را باز 

كنند.
مردى كــه در را بــاز كرد هيــكل لاغر و 
خميده اى داشت. هيچ نگفت و فكر كرديم 
لال است. فقط با دست اشاره كرد كه چفت 
در را بيندازيم و بعد اشاره اى ديگر كه پشت 
سرش راه بيفتيم. از راهرويى گذشتيم كه 
تاريك بــود و بوى رطوبت خــاك و گياه 
مى داد بعد به روشــنايى تند نورگيرهايى 
رسيديم كه گل هاى غول پيكرى تا سقف 
شيشه اى آن مى رسيدند. آن انتها اتاقى بود 
كه شبيهش را هيچ جا نديده بوديم. مليحه 
گفت ترسناك اســت. بعد رفتيم داخل و 
مرد لاغر لال معلوم نشــد كجا غيبش زد. 
همين كه روى مبل هاى چرمى كرم رنگ 
نشستيم پيدايش شد. با موهاى ژوليده و 
كاملا سفيد كه انگار همين تازه سر از بالش 
برداشته باشد. هوووف بلندى بيرون داد و 
همانجا روى زمين دراز كشــيد. انگار كه 
اصلا ما را نديده باشد. روپوش سفيد چركى 
به تن داشت و بوى تند دارو همراهش آمده 
بود. مليحــه گفت: «آقــاى دكتر آخرين 
اميدمون شــمايين. بچه ام داره از دست 
ميره». همان طور دراز كشــيده پرونده را 
ورق زد. جثه كوچكى داشــت و تند تند 
پلك مى زد. بعد ســارا را بــه اتاقى برد پر 
از اســباب بازى كه با چنــد لامپ بزرگ 
روشنايى خيره كننده اى داشت. ما از پشت 
ديوار شيشه اى مى توانســتيم نگاهشان 
كنيم. تا يك ماه كار هرروزمان همين بود. 
دو سرى دارو هم براى بچه نوشت كه بايد 
مرتب مصرف مى كرد. سارا اوايل فقط روى 
يك صندلى صورتــى كوچكى بى حركت 
مى ماند و ما مى ديديم كه چند كلمه با هم 

حرف مى زنند. پروفسور همانجا با پاهاى 
برهنه روبه رويش مى نشست و فقط تماشا 
مى كرد. بعد كم كم با هم نقاشــى كردند. 
بعد پروفســور اداى چيزى را درمى آورد 
كه ما هم مى خنديديم. روزهاى بعد سارا 
اسباب بازى ها را امتحان مى كرد از پشت 
ديوار شيشه اى صدايشان را نمى شنيديم 
اما معلوم بود كه سارا گاهى بلند بلند حرف 
مى زند و پيش مى آمــد كه پيرمرد قهقهه 

بزند. پروفسور به ما هيچ نمى گفت.
مى گفــت: «دليلــى نــداره الان چيزى 
بدونيــن» اواخــر مــرداد ماه بــود كه 
نقاشى هاى سارا روى ميزش رديف شدند. 
پروفسور يك عينك سيمى به چشم داشت 
كه تا روى نوك دماغش سر خورده بود و 
و ابروهاى پرپشــتش كه به پيله هاى كرم 
ابريشم مى ماند مدام بالا و پايين مى شد. 
گفت: «توى فاميلتون يك مرد هســت ... 
تو يكى از ســفرها همراهتون بوده» توى 
مغزم تمــام مردهاى فاميل رديف شــده 
بودند و با هر كلمه پروفسور يكى يكى خط 
مى خوردند. «هيكل گنده داره احتمالا ... 
توى اون ســفرى كه مى گم لباس آستين 
بلند پوشــيده بوده تقريبا همچين رنگى 
...» و يكى از نقاشى ها را گرفت سمتمان. 
لباس سبزى تن يك موجود با دست هاى 
بزرگ مى ديدم با لكه اى روى زمين كنار 
پاهايش. انگار تازه توى شــلوارش خراب 
كرده باشــد. توى مغزم فقط يك نفر باقى 
مانده بود. پروفسور گفت: «كيه؟» مليحه 
گفت: «بــا اين چيزايى كــه ميگين انگار 
خان داداشــم آقا محموده. تو سفر مشهد 
همراهمون بود» ناگهان صدايى شنيديم 
كه نگاهمان را به ســمت يــك در باريك 
چرخاند. بيشــتر يك نعره بــود تا صداى 
معمولى. پروفسور يك باره از جا بلند شد. 
كليد انداخت و رفت. يــادم مى آيد چند 
دقيقه اى گذشــت و در آن مدت صداى 
ناله اى كم جــان به گوش رســيد و بعد 
دوباره همه جا ساكت شد. ترسيده بوديم. 
پروفسور كه برگشت نشســت و به ما زل 
زد. گفت: «خب» مــن و مليحه همديگر 
را نگاه كرديم. آرام گفتم: «برادر خانممه. 
از آدماى محترم فاميلــه. نمى دونم ديگه 
چى بگم». پروفســور نقاشــى ها را كنار 
گذاشت و پرســيد: «بى اختيارى مدفوع 
داشــته؟» از ســؤال جا خورديم. طورى 
نگاهش كرديم كــه يعنى نمى فهميم چه 
مى گويد. گفت: «بچــه. بچه بى اختيارى 
مدفوع داشــته؟» من گفتم: «نه» مليحه 
گفت: «بله» حتما با چشــم هاى وق زده 
نگاهش كرده بودم كه آنطور چشم هايش 
را از من دزديد. گفت: «اون اوايل بود فكر 
نمى كردم مهم باشــه. خيــال كردم مثل 
بقيه طبيعيــه». مليحه پرســيد: «آقاى 
دكتر ارثيه؟ محمود هم اين طورى بوده؟» 
پروفســور به مليحه نگاه كرد گفت: «شما 
برو بيرون» اشاره اى به من كرد «مى خوام 
با اين حرف بزنــم» يكهو چيزى محكم به 
آن در باريك خــورد. مثل صداى برخورد 
اســتخوان هاى كسى با ســطح فلزى در 

بود. 
اين داستان ادامه دارد...

نجفى، شهردار سابق تهران 

ی
رآن

ی ق
هد

م

همچنان تيتــر يك اخبار 
اســت و رســانه ها براى 
خودنمايــى در عرصه خبر 
هــر روز برگــى تــازه از 
زندگى او و يــا عكس هاى 
فــاش  را  شــخصى اش 
مى كنند تا بتواننــد از اين راه افراد 
زيادى را جذب خود كنند. اما موج 
دوم حاشــيه هاى مردِ از كار افتاده 
جنجالى از آنجايى شروع شد كه او به 
پليس آگاهى رفــت و خودش را به 
عنوان قاتل همســر دومش معرفى 
كرد كه در همان لحظــه بلافاصله 
صدا و سيما به اين خبر واكنش نشان 
داد و طولى نكشيد كه مردم از قاب 
شــبكه هاى مختلف تلويزيون آلت 
قتاله را در دست خبرنگارى ديدند 
كه مشغول شــمردن فشنگ هاى 
اسلحه سازمانى شهردار سابق تهران 
بود. حال بماند كه چرا قاتل اسلحه 
سازمانى در اختيار داشته و تحت چه 
مجوزى خبرنگار صدا و ســيما اين 
امكان را داشته اســت تا مهم ترين 
مدرك قانونى را در دست بگيرد و آن 

نمايش را بازى كند.
انتشــار همين خبر تصويرى و چند 
راش ديگر كه در آن قاتل با فرمانده 
پليس آگاهى در حــال گپ و گفت 
و چاى نوشــيدن بود، موج ديگرى 
از واكنش هاى سياســيون و مردم 
عادى را در پى داشت و عده اى رفتار 
دوگانه پليس بــا متهمان را محكوم 
و عــده اى هم اقدام صدا و ســيما را 

غير حرفه اى دانستند.
حجت الاسلام سيد سعيد لواسانى، 
امام جمعه لواسان يكى از چهره هايى 
بود كه به اخبار و حواشى قتل همسر 
دوم «پيــر سياســتمدار جنجالى» 
واكنش نشان داد و در توئيتى نوشت: 
«اما نجفى؛ كسى كه زمين خورد، نه 
تمسخر، نه خوشحالى، نه شماتت. 
بلكه نگران شويم. ننوشته كه ما در 
امان هستيم. مردم حتى مخالفان ما، 
برادرمان يا فرزندانمان يا پدرانمان 
هســتند. چگونه از دردشــان غصه 

مى خوريم؟»

  اتفاقات خلاف قانــون در پرونده

نجفی

عبدالصمد خرمشــاهى، وكيل پايه 

يك دادگسترى نيز در مصاحبه اش 
با رســانه ها درباره پرونــده نجفى 
گفت كــه در اين پرونده مســائلى 
اتفاق افتاده اســت كه نه تنها براى 
حقوق دان ها بســيار عجيب است 
بلكه ســؤالاتى را در افكار عمومى 
به وجود آورده كــه تقريباً خيلى به 
نفع متهم نيست. خرمشاهى با ذكر 
چند مثال اظهاراتــش را ادامه داده 
است كه از همان ابتدا نوع برخوردها 
از نحوه برخــورد پليس با نجفى كه 
بسيار مهربانانه بود و شبهاتى را براى 
جامعه به وجود آورد تا اســلحه اى 
كه ســاعاتى پس از قتل در دســت 
خبرنگار صدا و سيما بررسى مى شد 
و همين طور حضــور خبرنگاران در 
قالب بازجو و مواردى از اين دســت 
نشان مى دهد پرونده در مسير قانون 
آيين دادرسى كيفرى پيش نمى رود. 
اين حقوق دان همچنين با اشــاره 

به مــواد 61 
69 قانون  و 
ســى  ر د ا د
كيفرى بيان 
كرد كــه بر 
اساس تأكيد 
قانــون بايد 

اسرار پرونده حفظ شــود. حتى در 
ماده 91 همين قانــون به صراحت 
تأكيد شــده اســت كه تحقيقات 
بايد به صورت محرمانه انجام شــود 
و افشاكنندگان مســائل پرونده را 

مى تواند با محكوميــت مواجه كند 
اما در ايــن پرونده خيلــى راحت 
بســيارى از محرمانه ها و اسرار در 
رسانه منعكس شد. خرمشاهى نيز 
انتشار عكس هاى شهردار مستعفى 

را  تهــران 
طبق بند الف 
و ب ماده 96 
رسانه ها  در 
ممنوع اعلام 
كرد و گفت 
كه ايــن كار 

بايد بــا موافقت بازپرس و شــرايط 
خاص باشد.

 تکرار جنایت پس از ۲۲ سال

حواشى اين پرونده پرُجنجال حتى 
پاى محمــد بلــورى، روزنامه نگار 
مشهور حوادث را به ميدان كشاند. 
اين خبرنگار كهنه كار كه اين تراژدى 
را  هولنــاك 
تكرار ماجراى 
تلخــى ديگــر 
پس از گذشت 
22سال كه در 
آن دختر و پسر 
نوجوانى به نام 
شاهرخ و سميه در جريان دلدادگى 
جنون آميزشــان 2كودك را به قتل 
رسانده بودند، دانست و در روزنامه 
ايران نوشــت كه انتشــار اين خبر 
شديدترين تكانه اخلاقى و خانوادگى 

را در ميان اقشــار مختلف جامعه به 
ويژه خانواده ها پديد آورده اســت. 
بلورى در اين گزارش نوشت كه هر 
چند متهم به قتل شصت وهفت ساله 
در بازجويى، قتل عمد همسر دومش 
را انــكار كرد 
اما مدعى شد 
كه در جريان 
مشــاجره اش 
بــا مقتــول با 
اســلحه اى در 
براى  دســت 
ترســاندن او وارد حمام شــده ولى 
هنگام گلاويز شــدن همسر دومش 
گلوله به سينه او شليك شده است و 

قس على هذا.
بلورى در اين گــزارش نقد گونه هم 
به در دســت گرفتن اسلحه از سوى 
خبرنگار كــه مــدرك قانونى بوده 
تاخت و نوشت كه طبق روال قضايى 
اســلحه يا چاقويى كــه متهم با آن 
مرتكب قتل شده بايد از سوى دايره 
جنايى تحت آزمايش انگشت نگارى 
قرار گيرد تا روشن شود آثار انگشتى 
كه روى دســته چاقو يا سلاح گرم 
باقى مانده متعلق به متهم اســت. 
چنين وســيله اى با برگه تشخيص 
اثر انگشت ضميمه پرونده مى شود 
تا در دادگاه، قضات مطمئن شــوند 
اثر انگشت روى آلت قتل متعلق به 
متهم اســت و به اين ترتيب اگر فرد 
متهم قتل را انكار كند، اثر انگشت، 

قاطع ترين دليل براى نشان ارتكاب 
جرم از ســوى چنين فردى خواهد 

بود.
در اين ميان قاضى محمد شهريارى، 
سرپرســت دادســراى امور نجايى 
تهران هم درباره فيلم منتشر شده از 
نجفى در پليس آگاهى واكنش نشان 
داد و در مصاحبــه اى با خبرگزارى 
مشــرق تأكيد كرد: «هيچ رسانه اى 
حق ندارد چهــره متهــم را بدون 
پوشش منتشــر كند، چه برسد به 
صورت فيلم، آن هم در صداوســيما 
و اين كه اسلحه يك آلت قتاله است 
و نبايد به غير از قضات و تيم جنايى 
كســى آن را در اختيار داشته باشد. 
حتى خبرنــگار در تصاويــر اعلام 
مى كند كه ســاعت 7 غروب است 
در حالى كه بعد از اذان مغرب بوده 
است. اينها همه جرايم جداگانه اى 
دارد كه به زودى عليه صداوســيما 

اعلام جرم مى شود.»

 عذر خواهی پلیس

از جايــى كه نــوك پيــكان اغلب 
حواشى و انتقادها به سمت پليس بود 
روز گذشته فرمانده انتظامى تهران 
در گفت وگو با يكى از خبرگزارى ها 
در باره قصورى كــه در پرونده نجفى 
از پليس ســر زده عذرخواهى كرد و 
گفت برخى از انتقادها در پرونده آقاى 
نجفى را مى پذيريم و رد نمى كنيم. 
ممكن است مأموران ما نيز اشتباهاتى 
داشته باشــند و اگر مردم احساس 
مى كنند كــه ما اشــتباهى كرديم، 
عذرخواهى مى كنيم. سردار حسين 
رحيمى درباره حواشى به وجود آمده 
از نوع برخورد پليــس با محمد على 
نجفى در پليس آگاهــى تهران نيز 
پرده برداشــت و بيان كرد: زمانى كه 
از آقاى نجفى فيلم گرفته شد مربوط 
به موقعى بود كه او به پليس آگاهى 
منتقل شده و بازجويى هاى مقدماتى 

از آقاى نجفى در حال انجام بود.
با اين حال پرونده پيرمرد جنجالى 
كه روزى مرد سياست بود همچنان 
باز است و هر روز رسانه ها به بخشى 
از آن مى پردازنــد و بــه نوعى ابعاد 
تازه ترى از ماجــراى نجفى و ميترا 
استاد را فاش مى كنند. موضوعى كه 
هنوز معلوم نيســت كى به سرانجام 

برسد. 

  خبر  تحلیلی 

جنجال خبرى بر سر مرد جنجالى
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 قاضی محمد شهریاری، 
سرپرست دادسرای امور 
نجایی تهران: به زودی علیه 
صداوسیما اعلام جرم می شود.

 قاضی محمد شهریاری، 
سرپرست دادسرای امور 
نجایی تهران: به زودی علیه 
صداوسیما اعلام جرم می شود.

اما نجفی؛ کسی که زمین 
خورد، نه تمسخر، نه 
خوشحالی، نه شماتت. بلکه 
نگران شویم. ننوشته که ما در 
امان هستیم.

اما نجفی؛ کسی که زمین 
خورد، نه تمسخر، نه 
خوشحالی، نه شماتت. بلکه 
نگران شویم. ننوشته که ما در 
امان هستیم.


